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Abstract 

Cyrus the Younger in his unsuccessful attempt to to get the royal throne and crown from 

his brother Artaxerxes II, enlisted a great body of mercenaries with help of his friend 

Greek officers. The study of these officers using the prosopography approach shows 

that the geographical origin of the absolute majority of them was the city-states located 

in the Peloponnesse Peninsula or the Peloponnessian League. The present article, in 

addition to proposing the hypothesis mentioned above, aims to analyze its reasons using 

a descriptive-analytical method and based on library sources. A survey of primary 

sources of that period shows that change in Darius II's diplomacy during the 

Peloponnesian Wars and in particular practical actions of Cyrus the Younger as ruler of 

Asia Minor caused quantitative and qualitative superiority of Peloponnesians among 

friends and mercenaries of Achaemenid prince. 
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  چكيده
آوردن تخـت و تـاج شـاهي از     كورش جوان هخامنشي در تلاش نافرجام خود براي به دسـت 

منصب  دست برادر خود، اردشير دوم، نيروي بزرگي از مزدوران را با مساعدت دوستان صاحب
گرفت. مطالعه دربارة اين افسران بـا اسـتفاده از رويكـرد پروسـوپوگرافي     اش به خدمت  يوناني

شــهرهاي واقــع در  ، دولــتدهــد كــه خاســتگاه جغرافيــايي اكثريــت مطلــق آنهــا  نشــان مــي
پلوپونس و يا اتحادية پلوپونسي بوده است. مقالة حاضر، ضمن طرح فرضية مذكور   جزيرة شبه

اي در صـدد تحليـل    يلي و با تكيه بر منـابع كتابخانـه  تحل- در بالا و با استفاده از روش توصيفي
دهد كـه تغييـر سياسـت    چرايي آن نيز برآمده است. بررسي منابع دست اول آن دوره نشان مي

ويژه اقدامات عملي كورش جـوان   هاي پلوپونسي و به داريوش دوم هخامنشي در جريان جنگ
ها در ميان دوسـتان و   و كيفي پلوپونسي ساز برتري كمي در مقام فرمانراوي آسياي صغير، زمينه
  مزدوران شاهزادة هخامنشي بوده است.

  كورش جوان، هخامنشيان، پلوپونسيان، داريوش دوم، اردشير دوم، كوناكسا. ها: دواژهيكل
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  مقدمه. 1
  بيان مسئله 1.1

در اواخر سدة پنجم ق.م و اندكي پس از مرگ داريوش دوم هخامنشي، پسرش، كورش جوان، 
تلاش كرد به شكل پنهاني به گردآوري سپاهي بزرگ بپردازد تا در زمان مناسب بر ضـد بـرادر   
خود اردشير دوم قيام كرده و شاهي را ازآنِ خود سازد. وي سـپاه خـود را از دو بخـش كـاملاً     

نظام، متشكل  نظام و سه هزار سواره هزار پياده 67مجزا ترتيب داد. بخشي از نيروهاي او، شامل 
توان آنها را  نوعي مي افرادي بود كه در قلمرو حكومتي او در آسياي صغير حضور داشتند و بهاز 

داد كـه از   هزار مزدوري تشكيل مي 14نيروهاي بومي ناميد. بخش ديگر سپاه كورش را حدود 
شهرهاي گوناگون يونـاني و نيـز برخـي منـاطق سـاحلي دريـاي اژه گـرد آمـده بودنـد           دولت

)Diodorus, 14.19.7.(  
ق.م بـه سـمت قلـب شاهنشـاهي هخامنشـي       401كورش جوان با چنين لشكري در سال 

بــا بــرادر خــود اردشــير دوم ) Cunaxaحركــت نمــود و طــي نبــردي موســوم بــه كوناكســا ( 
پرداخت. در ابتدا بخت با كورش جـوان يـار بـود و او توانسـت جنـاح مقابـل خـود را          نبرد به

) را Artagersesنظام اردشـير دوم بـا نـام آرتاگرسـس (     رهشكست داده و يكي از فرماندهان سوا
شخصاً به قتل برساند، اما پيشروي وي در قلب سپاهيان شاهنشاه موجب قطع ارتباط او با بدنة 

پايه به قتل رسيد و اردشـير دوم بـا    اصلي لشكريانش شد. كورش سرانجام به دست فردي دون
 ,Xenophon 1980, 1.8; Diodorusاعـلام كـرد (  قطع سر و دست او، به نوعي پيروزي خـود را  

14.23.(  
) Tissaphernesمزدوران يوناني تلاش نمودند راه بازگشت در پيش بگيرنـد، امـا تيسـافرن (   

اي ترتيب داده و سركردگان ايشـان   (يكي از بلندپايگان دورة داريوش دوم و اردشير دوم) نقشه
ــارخوس    ــداخت: كلئ ــه دام ان ــذاكره ب ــة م ــه بهان ــنوس (Clearchus( را ب )، Proxenus)، پركُس

رتبــه بــه  افســر ميــان 20همــراه ) بــه Socrates) و ســكراتس (Agias)، آگيــاس (Menon(  مــننُ
تيسافرن رفتند؛ تمامي اين افراد به دستور تيسافرن دستگير شده، برخي از آنها همـان روز    خيمة

  ).Xenophon 1980, 2.5.30-34; 2.6.1و برخي ديگر بعداً به قتل رسيدند (
فســران ســربازگير يونــاني كــورش ايــن مقالــه بــه مطالعــه دربــارة خاســتگاه جغرافيــايي ا

شود.  ) استفاده ميProsopographyپروسوپوگرافي ( رويكردپردازد و براي اين منظور از  مي  جوان
 اي از بازيگران تاريخي، از راه مطالعة گروهيِ پروسوپوگرافي، بررسي كاركردهاي مشترك دسته
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دهـد   ها در يك گروه را موردتوجه قرار مي آنان است؛ پروسوپوگرافي، ارتباطات ميان شخصيت
حـال   چـه پروسـوپوگرافي و شـرح   و از اين راه تلاش دارد تفاسير معيني بـه دسـت دهـد. اگر   

حـال   اند و با همديگر همپوشاني دارند، اما نبايد آنها را يكي دانست. برخلاف شرح مرتبط  هم به
خص مرتبط است، پروسوپوگرافي با گروهي از اشخاص ارتباط دارد، به ايـن معنـا كـه    كه با ش

 :Stone 1971شـود (  شخص همواره با ارجاع به پيوندهايش به گروه است كه در نظر گرفته مي

46; Kates-Rohan 2007: 145.(  
  

  پيشينة پژوهش 2.1
شـي  ع هـيچ پژوه پروسوپوگرافي افسران سربازگير كـورش جـوان بـه شـكل مسـتقل موضـو      

. ژرژ كـوزن  1انـد  هـاي مـرتبط بـا آن را بررسـي كـرده      است، اما محققان برخـي از جنبـه    نبوده
تـا   408ر آسـياي صـغير (از سـال    دكتري خود را بـه دورة حكمرانـي كـورش جـوان د      رسالة
ق.م) اختصاص داده بود. چگونگي گردآوري سپاهيان از سوي كورش به منظـور نبـرد بـا      401

نيز يكي از موضوعاتي است كـه كـوزن در گفتـار دوم از فصـل دوم رسـالة خـود        اردشير دوم
به آن پرداخته است؛ اما بحث او در اين گفتار منحصـر بـه مـزدوران    ») مزدوران«(تحت عنوان 

يوناني نيست، بلكه هر فردي كه به نحوي با كورش پيوند يافته اسـت (يونـاني و غيريونـاني)،    
ت. به عبارت ديگر، اگرچه نويسنده به توصيف فرماندهان يوناني نيـز  مورداشاره قرار گرفته اس

كورش جوان نگريسته و نگاهي » مزدوران«تر  پرداخته است، اما وي آنان را در مجموعة گسترده
عمومي به موضوع دارد. كوزن تأكيدي بر اكثريت پلوپونسي افسـران سـربازگير نـدارد و ميـان     

مـزدور و مسـئلة حمايـت داريـوش دوم و كـورش جـوان از       خاستگاه جغرافيايي فرمانـدهان  
). جي. روي Cousin 1904كند ( هاي پلوپونسي پيوندي برقرار نمي ها در جريان جنگ پلوپونسي

در بخش اول مقالة خود به معرفي فرماندهاني پرداخته است كـه بـراي كـورش جـوان سـرباز      
ختار فرمانـدهي مـزدوران يونـاني از    فراهم كردند، اما هدف اصلي او آن است كه نشان دهد سا

زمان گردآوري نيروها براي كورش تا هنگام بازگشت آنان به درياي سياه چه تغيير و تحـولاتي  
) و Sosis)، سسـيس ( Aristippusبه خود ديده است. نكتة ديگر آنكه وي آگياس، آريسـتيپوس( 

نفـر   7فسـر سـربازگير از   ا 11 گيرد و بنابراين، بـه جـاي   ) را ناديده ميPythagorasپوثاگرُاس (
برد. جي. روي همچنين در بخش دوم مقاله، به بررسـي خاسـتگاه جغرافيـايي مـزدوران      مي  نام

شده هستند  گرفته خدمت پردازد، اما تمركز اصلي وي در اين بخش، سربازان به كورش جوان مي
د آتن، اسـپارت و  و نه خود افسران سربازگير؛ جي. روي حتي در موضوع اخير، شهرهايي مانن
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گنجانـده اسـت. همـة ايـن مـوارد      » سـرزمين اصـلي يونـان   «) را ذيل عنـوان  Arcadiaآركاديا (
ها در جريان  معناست كه جي. روي به حمايت داريوش دوم و كورش جوان از پلوپونسي  بدان
وپونسـي افسـران سـربازگير    هاي پلوپونسي و ارتبـاط ايـن مسـئله بـا اكثريـت مطلـق پل       جنگ
هايي را  ). يوزف هوفستتر در كتاب خود پروسوپوگرافي تمامي يونانيRoy 1967است (  هنپرداخت

اند، آورده است. بنابراين، اثر وي محدودة زماني  كه به نحوي با شاهنشاهي هخامنشي پيوند يافته
شـود بـه شـكلي بسـيار عمـومي بـه        يگيرد و همين امر موجب م اي را در بر مي بسيار گسترده

). جان لي به طور مفصل به لشكر مزدوران كورش جوان Hofstetter 1978خته شود (فرد پردا  هر
پرداخته و جزييات دقيقي در اين خصوص ذكر كرده است. از جمله، وي در بخشـي از كتـاب   

گيـرد   شمرد و نتيجه مـي  ونشان و خاستگاه جغرافيايي فرماندهان يوناني كورش را برمي خود نام
حـال، تمركـز وي بـر     يـن شـكر مـزدوران از پلوپـونس بودنـد؛ بـا ا     كه تمامي هفـت فرمانـده ل  

افسر سربازگير كورش را در يك  11تنها  بنابراين، نه». افسران سربازگير«است و نه   »فرماندهان«
كليت واحد و با رويكرد پروسوپوگرافي به بحث نگذاشته است، بلكه پيوند مستقيم حمايت از 

نـان در لشـكر مـزدوران را    كـورش جـوان و اكثريـت آ   هـا از سـوي داريـوش دوم/    پلوپونسي
  ).Lee 2007است (  درنيافته

  
  ضرورت پژوهش 3.1
گونه كه مشاهده شد، پژوهش مستقلي دربارة پروسوپوگرافي مزدوران كـورش جـوان بـا     همان
) مطالعـه دربـارة افسـران سـربازگير يونـاني      1بر موارد زير انجام نشده است:  "همزمان"تأكيد 

هـا در ميـان ايـن     ) اثبات اكثريت مطلـق پلوپونسـي  2مبناي رويكرد پروسوپوگرافي؛ كورش بر 
ها. پژوهش  بودن پلوپونسي وعوامل در اكثريت ) علل3افسران بر مبناي رويكرد پروسوپوگرافي؛ 

حاضر تلاش دارد با بررسي دقيـق منـابع دسـت اول، مـوارد فـوق را (در سـه بخـش مجـزا)         
  هاي مرتبط با آن پاسخ دهد. رسشموردتوجه قرار داده و به پ

  
  . متن2

  پروسوپوگرافي مبناي رويكردافسران سربازگير يوناني كورش بر مطالعه دربارة 1.2
نوعي تنها منبع ما براي بررسي نبرد ميان كورش جـوان و بـرادرش اردشـير دوم،     ترين و به مهم

ــاب  ــود و همچــون    آناباســيسكت ــرد مــذكور حاضــر ب كســنفن اســت. كســنفن خــود در نب
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ها قبل از روز نبرد تا چند ماه پس از آن،  اول رويدادهاي مربوط به آن را، از مدت دست  شاهدي
ي كـه بـراي كـورش بـه گـردآوري      نفر از افسـران  11كند. در كتاب او نام و نشان  توصيف مي

ــزدور ــه  م ــر شــده اســت. در اد  پرداخت ــد، ذك  ــان ــه پروس ــه، ب وپوگرافي افســران ســربازگير ام
  پرداخت.  خواهيم

  
  )Clearchus of Spartaكلئارخوس اسپارتي ( 1.1.2

ق.م از سوي مقامات اسپارتي به بيزانس اعزام شد تا اوضاع نابسـامان   403كلئارخوس در سال 
تـل و تبعيـد   جا را بهبود ببخشد، اما خود او بعد از مدتي روية جباران در پيش گرفت و بـا ق  آن

رو، مقامات اسپارت از او خواستند  ساز نارضايي مردم را فراهم آورد. ازاين بزرگان بيزانس، زمينه
و بـه نبـرد بـا سـپاه اعزامـي      قدرت را واگذار نمايد؛ كلئارخوس از ايـن كـار سـرپيچي نمـود     

در ) گريخـت؛  Ioniaپرداخت. وي در نبرد با اين سپاه شكسـت خـورد و بـه ايونيـه (      اسپارت
متحـد او بـدل گرديـد. كـورش نيـز       بود كه با كورش جوان آشـنا شـده و بـه دوسـت و      آنجا
دريك به او اعطا كرد تا لشكري از مزدوران را به خدمت بگيرد؛ وي با اين پول لشكري   هزار ده

) را غارت كرد، تـا اينكـه كـورش در    Chersonesخصوصي براي خود ايجاد كرده و خرسنس (
ا براي لشكركشي خود فراخواند. كلئارخوس با يك هـزار سـرباز هوپليـت،    ق.م او ر 401سال 
. كلئـارخوس در نبـرد   2كماندار نـزد كـورش آمـد    200نظام و  سواره 40سپر،  سرباز سبك 800

كوناكسا، فرماندهي جناح راست مزدوران يوناني كورش را بر عهده داشـت. چنـد روز بعـد از    
از فرماندهان اردشير دوم) پنج تن از فرماندهان يوناني  شدن كورش، تيسافرن (يكي نبرد و كشته

را براي مذاكره به چادر خود فراخواند و آنگاه آنها را اسير و سپس اعدام كرد؛ كلئارخوس يكي 
 ,Thucydides, 8.8; Xenophon 1980سالگي كشته شـد (  50از اين پنج فرمانده بود. وي در سن 

1.1.9; 1.2.1; 1.2.9; 1.3.3-4; 1.8.4; 1.5.25-32; 1.5.38; 2.6.1; 2.6.4-5; 2.6.15; Xenophon 1979, 
1.1.35-36; Diodorus, 14.12.2-9; 14.22.5; 14.26.6-7; 14.17.2; Elder 1867b: 1/780; Anthon 

1888: 211; Hofstetter 1978: 101-104; Hazel 2002: 58; Lee 2007: 47.(  
  

  )Cheirisophus of Spartaخيريسفوس اسپارتي ( 2.1.2
هـاي خـود از آنـان در جريـان      كورش نمايندگاني به اسپارت فرستاده و بـا يـادآوري حمايـت   

فوس را در رأس      جنگ هاي پلوپونسي، تقاضاي قواي كمكي نمـود. مقامـات اسـپارت، خيريسـ
) آمـده و در آنجـا بـه كـورش     Issus؛ فرد اخير به ايسوس (3هوپليت اسپارتي روانه كردند 700
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و او را در نبرد كوناكسا همراهي نمود. هنگامي كه مزدوران در اواخر مسير بازگشت ملحق شد 
ــراي خــود انتخــاب ن   ــده واحــدي ب ــد فرمان ــن  تصــميم گرفتن ــه اي ــفوس را ب ــد، خيريس ماين

برگزيدند. چنين انتخابي، نشان از پايگاه بالاي او دارد؛ البته خاستگاه اسـپارتي او نقـش     منصب
 ;Xenophon 1980, 1.4.3; 3.2.37; 6.1.19-26; 6.1.32; 6.4.14خاب ايفا كرد (بسيار مهمي در اين انت

Diodorus, 14.19.4-5; 14.27.1; Elder 1867a: 1/691-692; Anthon 1888:198; Hofstetter 1978: 
43-44; Lee 2007: 48.(  

  
  )Agias of Arcadiaآگياس آركاديايي ( 3.1.2

) آمد و به كـورش ملحـق شـد و او را در    Celaenaeاي (هوپليت به شهر كلاين 1000آگياس با 
شدن كورش، آگياس همـراه بـا    نبرد كوناكسا همراهي كرد. چند روز بعد از نبرد مذكور و كشته

چهار سردار ديگر به چادر تيسافرن رفته تا با او مذاكره نمايند؛ اما همگي اسير شـده و پـس از   
دهندة پايگاه نظامي برجستة اوست  ج سردار، نشانمدتي اعدام شدند. حضور وي در ميان اين پن

)Xenophon 1980, 1.2.9; 2.5.31-32; 2.6.1; 2.6.30; Hofstetter 1978: 4-5.(  
  

  )Socrates of Achaeaسكراتس آخايايي ( 4.1.2
سـرباز هوپليـت بـه     500سكراتس يكي از دوستان كورش جوان بود و به تقاضاي او همراه با 

در شهر سارد به كورش ملحق شد. سكراتس نيز يكي از پنج سرداري بـود   ياري وي شتافت و
و را بـه همـراه ديگـر سـردارها     كه براي مذاكره با تيسافرن بـه چـادر او وارد شـد؛ تيسـافرن ا    

دهنـدة   كرده و پس از مدتي اعدام نمود. حضور سكراتس در ميان اين پنج سـردار، نشـان    اسير
 ,Xenophon 1980, 1.1.11; 1.2.3; 2.5.31-32; 2.6.1; 2.6.30; Diodorusپايگاه برجسـتة اوسـت (  

14.25.6; 14.26.6-7; Bunbury 1867: 3/847; Anthon 1888: 821; Roy 1967: 287-288; Hofstetter 
1978: 166; Lee 2007: 46.(  

  
  )Xenias of Parrhasiaكسنياس پاراسيايي ( 5.1.2

، پسـرش كـورش را كـه در سـارد     آخـر عمـر   ق.م و در روزهـاي  405داريوش دوم در سـال  
هوپليت يوناني روانة دربار شاهي شـد؛ فرمانـدهي    300برد فراخواند. كورش همراه با  مي  سر به

نفر را كسنياس بر عهده داشت. پس از بازگشـت مجـدد كـورش بـه آسـياي غربـي،        300اين 
. بعـدها كـه كـورش    هايي را در چندين شهر ايوني براي كورش فرماندهي كرد كسنياس پادگان
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وقت را براي شورش بر ضد برادرش مناسب دانست، به كسـنياس دسـتور داد كـه در دژهـاي     
 ـ     ا خـود نـزد وي آورد. كسـنياس    نظامي فقط تعداد لازم براي حفـظ آنهـا بگمـارد و بقيـه را ب

ترين قشـون   هزار هوپليت در سارد به او ملحق شد. بدين ترتيب، بزرگ 4امر كرد و با   اطاعت
هـاي سـپاه مـزدوران     سوم از هوپليـت  وران را كسنياس فراهم كرد، به طوريكه بيش از يكمزد

 Xenophon 1980, 1.1.2; 1.2.1; 1.2.3; 1.3.7; 1.4.7-8; Elderكورش توسط او گردآوري شده بود (

1867e: 3/1288-1289; Anthon 1888: 944; Hofstetter 1978: 188-189; Lee 2007: 45.(  
  

  )Sophaenetus of Stymphalusسفانتوس استومفالوسي ( 6.1.2
سفانتوس يك هزار سرباز هوپليت براي شاهزادة هخامنشي آماده كـرد و در شـهر سـارد بـه او     

شت ده هـزار تـن نيـز نقـش مهمـي      تنها در نبرد كوناكسا، بلكه در مسير بازگ ملحق شد. وي نه
) مـأمور  Philesiusت، وي بـه همـراه فيلسـيوس (   مثال، در اواخر مسير بازگش عنوان نمود؛ به  ايفا

فانتوس    هايي شدند كه عازم اروپا بودند. استفانوس بيزانسي اشاره مـي  مراقبت از كشتي كنـد سـ
عنـوان يكـي از منـابع     داشته است؛ اين كتاب مفقود شده، اما احتمـالاً بـه   آناباسيسكتابي با نام 
سيسيلي مورداستفاده قرار گرفته است؛ بنـابراين،   ديودر - از طريق او- ) و Cratippusكراتيپوس (
سنفن در خصـوص لشكركشـي كـورش بـر     هاي ديودر و ك رود كه در هر جا روايت گمان مي

فانتوس سرچشـمه گرفتـه اسـت        ضد برادرش با هم اختلاف دارند، مأخذ ديودر از نوشـتة سـ
)Xenophon 1980, 1.1.11; 1.2.3; 5.3.1; 5.8.1; 6.5.13; Stephanus, Ethnica, III, 78. Karduchen; 

IV, 24. Taocher; Elder 1867d: 3/864; Anthon 1888: 825; Hofstetter 1978: 167; Hazel 2002: 
225; Lee 2007: 46.(  

  
  )Pasion of Megaraپاسيون مگارايي ( 7.1.2

سرباز  300پس از دستور كورش مبني بر گردآوري نيروهاي مزدور، پاسيون با قشوني مركب از 
-Xenophon 1980, 1.2.3; 1.3.7; 1.4.7سپر در سارد به او ملحق شد ( سرباز سبك 300هوپليت و 

8; Elder 1867c: 3/132; Anthon 1888: 510-511; Roy 1967: 287; Hofstetter 1978: 141; Lee 
2007: 45.(  

  
  
  



  1402، بهار و تابستان 1، شمارة 12سال  ،ايران تحقيقات تاريخ اقتصادي  274

 

  )Proxenus of Boeotiaپركُسنوس بويوتيايي ( 8.1.2
ن جواني با كورش دوست شد. بعدها، كورش بـه پركُسـنوس دسـتور داد تـا     پركُسنوس در اوا

) كه اسـباب  Pisidiansها ( خواهد با پيسيدياني تواند افراد جنگجو گرد آورد، زيرا مي كه مي جايي
اند نبرد كنـد. پركُسـنوس در رأس قشـون بزرگـي مركـب از       دردسر را در قلمرو او ايجاد كرده

اسلحه در سارد بـه شـاهزادة هخامنشـي ملحـق شـد.       سرباز سبك 500سرباز هوپليت و  1500
پركُسنوس يكي از پنج سرداري بود كه به منظور مذاكره با تيسافرن به چادر او رفـت؛ وي نيـز   

دهندة پايگاه  چون سايرين اسير و سپس اعدام شد. حضور وي در ميان اين پنج سردار، نشان هم
-Xenophon 1980, 1.1.11; 1.2.3; 1.8.4; 2.5.31-32; 2.6.1; 2.6.17; 2.6.20; 3.1.4برجستة اوست (

5; 3.1.8-10; Diodorus, 14.19.8; 14.26.6-7; Mason 1867: 3/557; Anthon 1888: 714; Roy 
1967: 288; Hofstetter 1978: 158-159; Lee 2007: 46.(  

  
  )Aristippus of Thessalyآريستيپوس تساليايي ( 9.1.2

لف تحـت فشـار قـرار گرفـت، نـزد      هاي سياسـي مخـا   از آنكه از سوي گروهآريستيپوس بعد 
رفت و از وي خواست كه حقوق سه ماه دو هزار سرباز مزدور را در اختيار وي گذارد.   كورش

و گذاشـت و بـه وي تأكيـد كـرد كـه      كورش حقوق شش ماه چهار هـزار نفـر را در اختيـار ا   
ي كه كورش آمادة لشكركشـي بـر ضـد بـرادرش     مشورت او با دشمنانش آشتي نكند. هنگام بي

اردشير دوم شد،  به آريستيپوس دستور داد كه با هموطنان خود صـلح كـرده و هـر چـه مـرد      
سپر براي  سرباز سبك 500جنگي دارد نزد وي بفرستد. آريستيپوس يك هزار سرباز هوپليت و 

به سوي شـاهزادة هخامنشـي    كورش آماده كرد؛ مننُ تساليايي در رأس اين نيروها قرار گرفته و
 ;Xenophon 1980, 1.1.10; 1.2.1) به او ملحق شـد ( Colossaeحركت نمود و در شهر كلُسُاي (

2.6.28; Smith 1867: 1/298; Anthon 1888: 97; Russell 1942: 105; Hofstetter 1978: 25-26; Lee 
2007: 47.(  

  
  )Sosis of Syracuseسسيس سوراكوسي ( 10.1.2

كلاينـاي بـه شـاهزادة هخامنشـي     هوپليت براي كورش گـردآوري كـرده و در شـهر     300وي 
 :Xenophon 1980, 1.2.9; Roy 1967: 287; Hofstetter 1978: 167; Trundle 1996گرديـد (   ملحق

347.(  
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  )Pythagoras of Spartaپوثاگرُاس اسپارتي ( 11.1.2
هـا   ش حركت نمود؛ رهبري اين كشتيكشتي، از پلوپونس به سوي كور 35پوثاگرُاس در رأس 

 ,Xenophon 1980) سپرده شـد ( Tamos of Egyptian) به بعد، به تاموس مصري (Ephessusاز (

كه نبردي دريايي ميان كورش و اردشـير دوم روي نـداد، از ايـن ناوگـان      ). البته از آنجايي1.4.2
  استفاده نشد.

  
 مبنـاي رويكـرد  ايـن افسـران بر  ها درميـان   اثبات اكثريت مطلق پلوپونسي 2.2

  پروسوپوگرافي
تن از افسراني كه براي كورش جوان مزدور فراهم كردند،  11در بخش پيشين، پروسوپوگرافي 

پردازيم؛ اما پيش از پرداختن به  آورده شد. حال به بررسي خاستگاه جغرافيايي افسران مزبور مي
ايي مناطق و شـهرهاي مـرتبط مطـالبي    بايست به اختصار در مورد اوضاع جغرافي اين بحث، مي

  بيان شود.
جزيرة كوهستاني بزرگي در جنوب يونـان بـود كـه از هفـت منطقـة اصـلي        پلوپونس، شبه

) در شـمال در امتـداد   Achaea) آخايـا ( 2) در شـمال غـرب؛   Elis) الـيس ( 1شـد:   تشكيل مـي 
) در شـرق؛  Argos/Argolis) آرگسُ/آرگلُـيس ( 4) آركاديا در مركز؛ 3)؛ Corinthكرُينت (  خليج

) كرُينت 7) در جنوب غربي؛ Messenia) مسنيا (6؛ 4لاكونيا (= اسپارت/لاكدمون) در جنوب  )5
 ,Nardo 2006: 53ها پابرجا مانـد (  در شمال شرقي. تفوق اسپارت بر پلوپونس تا ظهور مقدوني

196, 255; Kosso 2010: 49; Tomlinson 2010: 184; Weerakkody 2010: 871-873 .(
شهر آركاديا و بنـابراين، بخشـي از    ) و استومفالوس متعلق به دولتParrhasiaپاراسيا (  شهرهاي

) (بـراي آگـاهي بيشـتر،    Trundle 1996: 69; Lee 2007: 45, 62-63جزيرة پلوپـونس بودنـد (   شبه
ي، هـاي پلوپونس ـ  اي در مركز يونان بود كه در جريان جنـگ  ). بويوتي، منطقه1بنگريد به نقشة 

 :Buckler 2010دادن آتن كمك كـرد (  شهر در شكست جانب اسپارت را گرفت و به اين دولت

ق.م و در اوج  415ها در سال  ). سوراكوس، شهري يوناني در جزيرة سيسيل بود. آتني238-240
هاي پلوپونسي به سوراكوس حمله كردند، اما مـردم ايـن شـهر دو سـال بعـد بـا كمـك         جنگ

). مگـارا، شـهري در   Nardo 2006: 316مهـاجمين را شكسـت دهنـد (   اسـپارت موفـق شـدند    
ق.م و در جريان  420مركزي و عضوي از اتحادية پلوپونسي بود؛ اسپارت در اواخر دهة   يونان
 ;Morkot 1996: 88; Nardo 2006: 214هاي پلوپونسي، اين شهر را از آتن بازپس گرفـت (  جنگ
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Barber 2010: 738هـاي   ر يونان مركزي بـود. مـردم ايـن منطقـه در جنـگ     اي د ). تسالي، منطقه
ــد      ــا نكردن ــؤثري ايف ــش م ــوع نق ــا در مجم ــد، ام ــن را گرفتن ــب آت ــاً جان پلوپونســي عموم

)Winnifrith 2010: 1105 2) (براي آگاهي بيشتر، بنگريد به نقشة.(  
هفت نفر از  - الفتوان نتايج زير را استنباط كرد:  تر شرح داده شد، مي با توجه به آنچه پيش

 ــ  ــفوس اســپارتي، پوث ــارخوس اســپارتي، خيريس اگرُاس اســپارتي، افســران ســربازگير (= كلئ
فانتوس استومفالوسـي) اهـل         آگياس آركاديايي، سكراتس آخايـايي، كسـنياس پاراسـيايي و سـ
سه نفر از اين افسـران   - بجزيرة پلوپونس و بنابراين، بخشي از اتحادية پلوپونسي بودند؛  شبه
اسيون مگارايي، پركُسـنوس بويوتيـايي و سسـيس سوراكوسـي)، اگرچـه داراي خاسـتگاه       (= پ

هـاي پلوپونسـي، بخشـي از اتحاديـة      غيرپلوپونسي بودند، امـا شهرهايشـان در جريـان جنـگ    
= آريسـتيپوس تسـاليايي)، اهـل    فقط يـك نفـر از افسـران (    - جآمدند؛  پلوپونسي به شمار مي

(بـراي آگـاهي بيشـتر،     پلوپونسي به آتـن گـرايش داشـت    هاي بود كه در جريان جنگ  شهري
  ).1به جدول شمارة   بنگريد

سازد: افسـران پلوپونسـي    توجهي را براي ما آشكار مي هاي جالب نتايج مذكور در بالا، داده
ــدهاي   ــذكور در بن ــف(م ــت  10300)، بو  ال ــت   91(هوپلي ــل هوپلي ــد از ك ــا)،  درص ه

درصـد كمانـداران)،    100مانـدار ( ك 200رها)، سـپ  درصـد از كـل سـبك    76سپر ( سبك  1600
ها) براي كورش فراهم كرده بودنـد؛ حـال آنكـه     درصد كشتي 100كشتي ( 35نظام و  سواره  40

هوپليت  1000)، فقط جافسري كه داراي خاستگاه جغرافيايي متمايل به آتن بود (مذكور در بند 
سـپرها) گـردآوري    كـل سـبك  د از درص ـ 24سـپر (  سـبك  500ها) و  درصد از كل هوپليت 9(

جزيرة پلوپونس و اتحاديـة پلوپونسـي در تجهيـز     بود! اكثريت مطلق افسرانِ متعلق به شبه  كرده
راي آگـاهي بيشـتر، بنگريـد بـه جـدول      شود (ب سپاه مزدور كورش جوان به خوبي مشاهده مي

  ).2شمارة 
ــق پلوپو   ــه اكثريــت مطل ــه افســران  نســيضــروري اســت اشــاره شــود ك ــا محــدود ب  ه

از پلوپونس و باقي يونان، «گويد كورش جوان  ) مي14.19.7شد. ديودر سيسيلي ( نمي  سربازگير
» باقي يونان«در يك سو و » پلوپونس«؛ اينكه در عبارت فوق، »هزار مزدور در اختيار داشت 13

 آناباسـيس هـا دارد. همچنـين در    در سوي ديگر قرار گرفته، حكايت از وزن بـالاي پلوپونسـي  
كنـد، زيـرا    انيم كه كسنفن پيشنهاد فرماندهي سپاه مزدوران را در مسير بازگشـت رد مـي  خو مي

 ,Xenophon 1980» (ها را جلب كنـد  تواند همكاري اسپارتي اسپارتي بهتر مي«معتقد است يك 

شود كه مزدوران، خيريسفوس اسـپارتي   ) متذكر مي14.27.1)؛ از سوي ديگر، ديودر (6.1.18-32
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دهنـدة تعـداد بسـيار زيـاد      قـول، نشـان   فرماندهي كل نيروها برگزيدند؛ هر دو نقلرا به منصب 
  ها در ميان سپاهيان است. ها و اهميت اسپارتي پلوپونسي

  
  ها بودن پلوپونسي عوامل در اكثريت و علل 3.2

بايست به اين پرسش مهم پاسخ داد كه چرا اكثريت مطلـق افسـرانِ سـربازگير و نيـز      اكنون مي
تحـولاتي در  دادنـد؟ چـه    هـا تشـكيل مـي    نيروهاي سپاه مـزدور كـورش جـوان را پلوپونسـي    

هـا،   پيشين روي داده بود كه در نتيجة آن، كورش جوان توانسته بود در ميان پلوپونسي  هاي سال
  دوستاني چنين نزديك بيابد؟

هاي مادي)  نگها (معروف به ج ها و يوناني ق.م، مجموعه نبردهاي ميان هخامنشي 492از سال 
ني، در زمـان خشايارشـا بـه اوج    شـهرهاي يونـا   هـا و دولـت   آغاز شـد. رويـارويي هخامنشـي   

رسيد. اگرچه سپاهيان وي توانستند دو بار آتن را تصرف نمايند، اما شكست در نبردهـاي    خود
)، تـأثيرات  Eurymedon) و ائورومـدن ( Mycale)، موكالـه ( Plataea)، پلاته (Salamisسالاميس (

-Herodotus, 6.43-45; 6.48بر پيكرة شاهنشاهي وارد آورد ( - كم به لحاظ رواني دست- مخربي 

50; 6.94-117; 7.1; 7.5; 7.7; 7.179-238; 8.1-22; 8.42-49; 8.83-96; 8.126-129; 9.1-5; 9.58-75; 
9.98-107; Aeschylus, Persians, 235-236, 244, 249-332, 429-444, 465-477, 532-590; 

Diodorus, 11.2.2; 11.14.5; 11.18.3-11.19.4; 11.28.6; 11.31.1; 11.36.1-7همچنين نك بريـان   ؛
1/1385 :849.(  

گـر   دشـمنان ضدهخامنشـي جلـوه    ويـژه خـود را در مقـام رهبـر     ها بودند كـه بـه   اين آتني
موكالـه،   هاي ماراتن، سـالاميس، پلاتـه و   كنندة آنها در جنگ بودند. علاوه بر نقش تعيين  ساخته

) توسط آنها اشاره كـرد.  Delian Leagueگيري اتحادية ضدهخامنشيِ دلوس ( بايست به شكل مي
) Aristidesق.م تحـت رياسـت آريسـتيدس آتنـي (     478هدف از تشكيل اين اتحاديه در سـال  

هيانش بـه يونانيـان زده بـود    بود كه قلمرو شاه هخامنشـي را بـه انتقـام صـدماتي كـه سـپا        آن
د، شهرهاي يوناني آسـياي غربـي را از زيـر فرمـانروايي بربرهـا آزاد نماينـد و از راه       كنن  ويران

 ;Thucydides, 1.96; Plutarch, II, Aristides, 25.1پيـروزي در نبردهـا، كسـب غنـايم كننـد (     

Olmstead 1948: 264; Meier 2021: 632     بنابراين، طبيعي بود كه شـاهان هخامنشـي بـه دنبـال .(
هـاي پلوپونسـي، مـوهبتي بـزرگ بـراي       زدن به آتن باشـند. شـروع جنـگ    ربهفرصتي براي ض

هــا و  فرســايش بــا پلوپونســي هــا را درگيــر نبــردي طــولاني و هخامنشــيان بــود، زيــرا آتنــي
هاي جانشـيني ميـان فرزنـدان     مشخص اسپارت نمود؛ اما مرگ اردشير يكم و كشمكش  طور به

احتيـاطي   ا به تعويق انداخت. چند سال بعد، بـي برداري از اين موهبت ر متعدد او، فرصت بهره
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هـا از شـورش    هاي پلوپونسي، به بهايي گزاف براي آنها تمام شـد: آتنـي   آتن در بحبوحة جنگ
ايـن مسـئله، تـوهيني بـود كـه      ) بر ضـد داريـوش دوم حمايـت كردنـد و     Amorgesآمرگس (
پلوپونسـي سـاخت و فرصـت    هـاي   ها در جنگ دوم را مصمم به پشتيباني از اسپارتي  داريوش

 ;Thucydides, 8.5; Olmstead 1948: 358-359; Bengston 1968: 187انتقام از آتن را مهيا نمـود ( 

Binder 2021: 459.(  
ها بر ضـد آتـن در اواسـط پادشـاهي داريـوش دوم       بنابراين، سياست حمايت از پلوپونسي

ي قرار داد. دورة نخست با انعقـاد  توان در دو دوره موردبررس عملي گرديد. سياست فوق را مي
ق.م  411- 412ها آغاز شد. مفاد قرارداد سوم، كه در سال  سه قرارداد ميان هخامنشيان و اسپارتي

  منعقد شد، به شكل زير بود:
تمامي سرزمين شاه در آسيا، در دست شاه باقي خواهد ماند و شاه هرگونه اقدامي كـه  

گونه آسيبي بـه سـرزمين    ها و متحدانشان هيچ اسپارتيصلاح بداند در آن انجام خواهد داد. 
هـا و متحدانشـان وارد    شاه نخواهند زد و شاه نيز هيچگونه آسـيبي بـه سـرزمين اسـپارتي    

ها و متحدانشان آسـيبي بـه سـرزمين شـاه وارد آورنـد،       نخواهد آورد. اگر يكي از اسپارتي
خواهند كرد و اگر هـر يـك از   ها و متحدانشان وارد عمل شده و از آن جلوگيري  اسپارتي

و متحدانشـان وارد كننـد شـاه     هـا  آنهايي كه تحت نظارت شاه هستند آسيبي بـه اسـپارتي  
هاي شاه برسند، تيسـافرن   عمل شده و از آن جلوگيري خواهد كرد. تا زماني كه كشتيوارد

هايي را كه اكنـون حاضـرند مطـابق بـا توافـق خواهـد پرداخـت. زمـاني كـه           هزينة كشتي
تواننـد مسـئوليت مخـارج     ها و متحدانشان، اگر بخواهند، مـي  هاي شاه بيايند اسپارتي تيكش

بـه دريافـت پـول از تيسـافرن      هاي خودشان را برعهده گيرنـد. اگـر آنهـا بخواهنـد     كشتي
هـا و متحدانشـان    دهند، تيسافرن آن را تأمين خواهد كرد اما در پايان جنگ، اسـپارتي   ادامه

هـاي   اند مسترد خواهند نمود. پس از رسـيدن كشـتي   افرن دريافت كردهمبالغي را كه از تيس
گونـه كـه    هاي شـاه متفقـاً بـه جنـگ، آن     ها و متحدانشان و كشتي هاي اسپارتي شاه، كشتي

ها و متحدانشان تصميم بگيرند، ادامه خواهند داد و اگر بخواهنـد بـراي    تيسافرن و اسپارتي
 5شرايط توافق براي هر دو طرف مشـابه خواهـد بـود   اتمام جنگ با آتن به توافقي برسند، 

)Thucydides, 8.58(.  

هـاي   شهرهاي درگير در جنـگ  بر اساس قرارداد مذكور در بالا، توازن قدرت در ميان دولت
هـا در نبردشـان بـا آتـن      : هخامشيان از پلوپونسـي 6ها) تغيير كرد پلوپونسي (به سود پلوپونسي

آسـياي غربـي را   هاي  ها بر يوناني كردند و در مقابل، اسپارت نيز سيادت هخامنشي حمايت مي
). از آن پس، نيروهـاي  Bichler-Rollinger 2021: 173; Meier 2021: 633شناخت ( رسميت مي به
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وارد نبرد بـا آتـن شـدند. بـه عنـوان مثـال،       ها،  شاه بزرگ، به شكل عملي و در كنار پلوپونسي
ها  ) حاضر شد تا به اسپارتيMiletusها در شهر ميلتوس ( ها و آتني تيسافرن در نبرد ميان اسپارتي

) Dardanusق.م در نبرد دريايي داردانوس ( 410)؛ فرنباز در سال Thucydides, 8.25كمك كند (
ها با كمك فرنباز موفق شدند  رد. همچنين اسپارتيها، از دومي حمايت ك ها و اسپارتي ميان آتني

). اين همكاري، محدود بـه حضـور   Diodorus, 13.45.6; 13.49.4سوزيكوس را تصرف نمايند (
شد و اين موضوعي بود كه  ها نيز مي نيروهاي هخامنشي نبود؛ بلكه شامل تجهيز مالي پلوپونسي

ق.م، به سربازانش گفـت:   410كيبيادس در سال ها نيز از آن آگاه بودند، به طوريكه آل حتي آتني
انـد   هـا مبـالغ زيـادي را از داريـوش دوم دريافـت نمـوده       ما هيچ پـولي نـداريم، امـا اسـپارتي    

)Xenophon 1979, 1.1.14 ؛ همچنين بنگريد بهCornelius Nepos, Alcibiades, VIII  كه عيناً به اين
 ـ ل مصداقينمايد)؛ چنانچه بخواهيم به شك موضوع اشاره مي ر بـه ايـن مسـأله اشـاره نمـاييم،      ت

كشتي پلوپونسي از سـوي   55تالان براي حقوق يك ماه  30توان به پرداخت ماهانه  جمله مياز
  ).Thucydides, 8.29( 7تيسافرن اشاره كرد

عطفـي در   تـر بـود و بـه نقطـه     كننده ها، بسيار تعيين دورة دوم سياست حمايت از پلوپونسي
) در حـين  Boeotiusق.م، بويوتيوس اسـپارتي (  407ي مبدل گرديد. در سال هاي پلوپونس جنگ

خواسـتند،   ها همة آن چيزي را كـه مـي   بازگشت از پايتخت هخامنشيان گزارش داد كه اسپارتي
اند. وي همچنين خاطرنشان ساخت كـه كـورش بـه عنـوان حـاكم       طي قراردادي از شاه گرفته

ها در جنگ است. كورش  اش حمايت از لاكدموني هتمامي نواحي ساحلي منصوب شده و وظيف
مي سـاكنان نـواحي   اي داشت كه داراي مهر داريـوش دوم بـود و خطـاب بـه تمـا      با خود نامه

عنوان حاكم تمامي كساني كـه   من كورش را به«بود. محتواي نامه، از جمله، چنين بود:   ساحلي
). Xenophon 1979, 1.4.2-3» (ام شوند، منصـوب كـرده   ) جمع ميCastolusدر دشت كاستلُوس (

؛ درياسالار اسپارتي) براي درخواست كمك از كورش جوان Lysanderاندكي بعد كه لوساندر (
يقـاً آن چيـزي اسـت كـه پـدرش      به سارد رفت، شاهزادة هخامنشي در جـواب گفـت ايـن دق   

كـه در   دوم به او دستور داده انجام دهد و خودش نيز چنين قصدي دارد و هر كـاري   داريوش
تالان آورده است. اگر اين مبلغ  500دهد. كورش گفت كه با خودش  توان داشته باشد انجام مي

كافي نباشد، از پول شخصي خودش، كه پدرش به وي داده، هزينه خواهد كرد و اگر ايـن نيـز   
اسـت، خواهـد شكسـت و از آن    نشـيند و از طـلا و نقـره     كافي نباشد تختي را كه بـر آن مـي  

خت كـرد و عـلاوه بـر آن، دسـتمزد     كند. وي حقوق معوق سربازان اسپارتي را پردا مي  استفاده
 ;Xenophon 1979, 1.5.1; 1.5.3; 1.5.7; Diodorus, 13.70.3( 8مـاه را پيشـاپيش بـه آنهـا داد      يك
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Plutarch, IV, Lysander, 4.1-4; Hyland 2018: 98ــ ــپارتي ). رواب ــورش و اس ــرم ك ــا  ط گ ه
پرداخـت.   حتي در انتصاب درياسالاران پلوپونسـي بـه ايفـاي نقـش مـي     رسيد كه وي   جايي به
سـوي پايتخـت شاهنشـاهي     چنـين زمـاني كـه كـورش بـراي ملاقـات پـدر بيمـارش بـه          هم

كرد، تمام خراجي را كه از شهرهاي تابعش دريافت داشته و متعلق به شخص او بود  مي  حركت
ي گذاشـت؛ سـپس بـه لوسـاندر     رتو نيز تمـامي پـولي كـه داشـت، در اختيـار لوسـاندر اسـپا       

ي شخص لوسـاندر چـه دوسـت خـوبي     كرد كه او هم براي دولت اسپارت و هم برا  يادآوري
  ).Xenophon 1979, 2.1.7; 2.1.13-14; Diodorus, 13.104.4است. آنگاه روانة سفر شد (  بوده

در حقيقت، در دورة دوم و با انتصاب كورش جوان بـه حكومـت آسـياي صـغير بـود كـه       
هـاي مـالي بـه اسـپارت، نقـش       توجه كمك ها شدت گرفت. افزايش قابل ايت از پلوپونسيحم

 ;Justin, Epitome, V, 5, 1; 11, 6-7شهر بر آتن ايفا نمـود (  انكاري در پيروزي اين دولت غيرقابل

Shahbazi 2012: 130; Binder 2021, p. 460  ق.م را  407- 401هـاي   تـوان سـال   ). همچنـين مـي
هـا   يي براي شخص كورش در نظر گرفت. اگرچه سياست پشتيباني از پلوپونسيهايي طلا سال

نمـودن منسـجم و پيوسـتة ايـن      مسلماً از سوي داريوش دوم ابلاغ شده بود، اما كورش با دنبال
سياسي پلوپونسي بگسـتراند و در برهـة   - سياست، توانست نفوذ خود را در ميان بزرگان نظامي

سا، با اتكا به همين افراد (و به ويژه افسران نظامي) سپاهي بـزرگ از  زماني نزديك به نبرد كوناك
مزدوران فراهم آورد. با درنظرگرفتن تمامي مطالب فوق، طبيعي بود كه اكثريت مطلـق افسـران   

  ها انتخاب شوند. سربازگير كورش جوان از ميان پلوپونسي
  
  گيري . نتيجه3

نبردها، فرصتي تاريخي براي شاه بزرگ بـود   هاي پلوپونسي و درگيري آتن در اين وقوع جنگ
تا از اين دشمن ديرينه انتقام بگيرد. شورش آمرگس بر ضد داريوش دوم و حمايـت آتـن از او   

هـا در رقابـت بـا     پلوپونسـي ق.م، آغازي بـر حمايـت شاهنشـاهي هخامنشـي از      412در سال 
هـا   ميان هخامنشيان و اسـپارتي ق.م، سه قرارداد  411- 412هاي  هاي سال بود. در فاصله  ها آتني

منعقد شد. بر اساس نص صريح اين قراردادها، دو طرف بر ضد دشمن مشترك خـود (=آتـن)   
هـاي پلوپونسـي و شكسـت نهـايي آتـن بـا يكـديگر         متحد شده و متعهد شدند تا پايان جنگ

در ايـن  ها  همكاري نموده و از تعرض به منافع يكديگر پرهيز نمايند. يكي از نخستين همكاري
زمينه، حملة مشترك به شهر اياسوس و دستگيري آمرگس بود. در نقطة مقابل، شاه بزرگ نيز با 

  ها را در برابر آتن تقويت نمود. تهية ناوگان و پشتيباني مالي، پلوپونسي
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اگرچه سياست فوق را داريوش دوم آغاز كرد، اما انتصاب كـورش جـوان بـه فرمـانروايي     
ترديـدي   تـر آن نقـش غيرقابـل    يق.م در پيگيري مـؤثرتر و اساس ـ  407نواحي ساحلي در سال 

نمود. شاهزادة هخامنشي با تأييد داريوش دوم مأمور شده بود حمايت مالي و تـداركاتي از    ايفا
درپـي آتـن و متحـدانش     هـاي پـي   تها را با شدت تمام ادامه دهد. نتيجة امر، شكس پلوپونسي

ها در نبرد بود؛ موفقيتي  يگسُپتامي) و پيروزي نهايي پلوپونسيويژه در دو نبرد آرگينوساي و آ (به
 - كــم آســان دســت- كــورش جــوان  جانبــة داريــوش دوم و كــه مســلماً بــدون حمايــت همــه

  آمد. نمي  دست به
هـا،   حضور كورش جوان در نواحي ساحلي و پشتيباني كامل تداركاتي و مالي از پلوپونسي

افسران پلوپونسي گرديد. بعدها كه شـاهزادة هخامنشـي آمـادة    ساز پيوند و دوستي وي با  زمينه
نبرد بر ضد برادر خود اردشير دوم شد، علاوه بر نيروهاي بومي، لشـكري از مـزدوران يونـاني    

ز ميــان مــزدوران را بــراي وي گــرد آورد. پروســوپوگرافي افســراني كــه وظيفــة ســربازگيري ا
كراتس، كسـنياس،   دهد كه اكثريت مطلق آن دادند، نشان مي  انجام ها (= كلئارخوس، آگياس، سـ

ــاگرُا  ــفوس و پوث ســيس، خيريســفانتوس، پاســيون، پركُســنوس، س ــا از شــبهس ــرة  س) ي جزي
هاي پلوپونسي در جبهـة ضـدآتني    آمدند كه در جريان جنگ بودند و يا از مناطقي مي  پلوپونس

  اتحادية پلوپونسي) حضور داشتند.(=
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  ها پيوست

  
  زيجزيرة پلوپونس و يونان مرك شبه .1 نقشة

)Talbert 1985: 29(  
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  )Talbert 1985: 30اي ( اژه يونان، مقدونيه و جهان .2نقشة 
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  خاستگاه جغرافيايي افسران سربازگير يوناني كورش جوان .1جدول 

  جزيرة پلوپونس الف) شبه  اتحادية پلوپونسي

رتي
سپا

س ا
خو

لئار
ك

رتي  
سپا

س ا
سفو

خيري
  

رتي
سپا

س ا
گرُا

پوثا
ايي  

كادي
س آر

آگيا
ايي  

خاي
س آ

كرات
س

ايي  
راسي

س پا
سنيا

ك
سي  

فالو
توم

 اس
س
انتو

سف
  

  ب) متحدان پلوپونس  
ايي

گار
ن م

سيو
پا

ايي  
يوتي

س بو
سنو

پركُ
سي  

اكو
سور

س 
سسي

  

        

  ج) متحدان آتن  اتحادية آتني

ايي
سالي

س ت
يپو
يست

آر
  

            

  شده براي كورش جوان از سوي افسران سربازگير يوناني مزدوران گردآوري .2جدول 

  كشتي  نظام سواره  دار كمان  سپر سبك  هوپليت  افسران اتحادية پلوپونسي

  نفر 10300  
  درصد) 91(

  نفر 1600
  درصد) 76(

  نفر 200
  درصد) 100(

  نفر 40
  درصد) 100(

  فروند 35
  درصد) 100(

  نفر 1000  افسران اتحادية آتني
  درصد) 9(

  نفر 500
  -   -   -   درصد) 24(

  

ها نوشت پي
 

 ـ شود، مي ها اشاره مي علاوه بر مواردي كه در متن مقاله به آن. 1 تـر زيـر نيـز     هـاي عمـومي   ژوهشتوان به پ
  ؛ و نيز:1349/1970شهبازي  كرد:  اشاره

Pancritius 1906; Russel 1942; Rahe 1980; Marinovic 1988; Trundle 1996; Tuplin, 2021. 
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ترين گونة سربازان يوناني هم به لحاظ شمار  ها مهم نامند. هوپليت مي» هوپليت«اسلحه را  نظام سنگين پياده. 2
و هم تأثيرگذاري بودند. تمامي شهرهايي كه سوداي پيـروزي در نبردهـاي زمينـي را داشـتند، نـاگزير از      

ترين انواع نيروهاي نظـامي در يونـان    ها، مهم ها بودند. بعد از هوپليت تجهيز لشكرهاي بزرگي از هوپليت
 :Sage 1996: 25, 30, 40; Hunt 2007انـدازها (  سپرها، كماندارها، فلاخـن  نظام، سبك عبارت بودند از: سواره

ها مبتني بر تجهيزات كامل (سپر مدور بزرگ و سـنگين؛ زره سـينه؛    ). اساس سازوبرگ هوپليت108-109
اي بسـيار بـالا    پرتابي؛ شمشير كوتاه) و تهية آن نيازمند صـرف هزينـه  خود سنگين؛ زره ساق پا؛ نيزة  كلاه

رو پيداست  )؛ ازاينSage 1996: 30; Hunt 2007: 113-116; Jarva 2013: 533دراخما) بود ( 100تا  75(حدوداً 
  هاي مزدور، هزينة بسيار بالايي را صرف نموده است. كه كورش جوان براي تجهيز هوپليت

 كند. نفر ذكر مي 800هاي تحت فرمان خيريسفوس را  ) تعداد هوپليت14.21.1 ;14.19.5سيسيلي (ديودر . 3

) نامي باستاني براي اسپارت و توابع بلافصل آن، كه تقريباً برابر اصـطلاح لاكونيـا   Lacedaemonلاكدمون (. 4
)Laconia / Lakonike) در زبان لاتيني است  (Nardo 2006: 196.( 

) در Alcibiadesكنـد: آلكيبيـادس (   ) نيز به نحوي ديگر به اين اتحـاد اشـاره مـي   Hellenica, 1.1.9كسنفن (. 5
هايي نزد تيسافرن رفت، اما تيسافرن، با بيان اينكه داريوش دوم به  ق.م  با هدايا و پيشكش 410- 411  سال

  نمود.ها بجنگد، او را دستگير كرد و در سارد زنداني  او دستور داده كه با آتني
)، Lampsacus)، لامپسـاكوس ( Abydusدر نتيجة اين قرارداد، برخي يـا همـة اهـالي شـهرهاي آبـودوس (     . 6

ن (سوزيكوس و خالكدChalcedonبلافاصله بر ضد آتن دست به شورش زدند ( )Tuplin 1987: 139.(  
كند كه داريوش دوم به  يان مي) صراحتاً بAntiphon.Andocides, On the Peace with Spartans, 29آندكيدس (. 7

 تالان به آنها اعطا كرد. 5000ها متمايل شده و  ها از شورش آمرگس، به اسپارتي تلافي حمايت آتني

تـالان و   549- 639ق.م، مبلغي در حدود  406و  407هاي  داريوش و پسرش كورش جوان تنها طي سال. 8
 Hyland 2018: 110, tableها اعطا كردند ( وپونسيتالان به پل 2006- 2248، حدود 404و  405هاي  در سال

6.1, p. 117, table 6. 2.( 

  
  نامه كتاب

  (دو جلدي)، ترجمة ناهيد فروغان، تهران: فرزان روز/قطره. امپراتوري هخامنشي)، 1385ير ( بريان، پي
، 6دوم، شــماره ، ســال خــرد و كوشــش، »لشكركشــي كــورش جــوان«)، 1349شــهبازي، عليرضاشــاپور (
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